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و کاتب مثنوی معنوی  ینالدجلالآور مولانا ( جانشااین ناهق 683 -622) یچلبالدّین حساااه
این دیباچه در نسااخۀ یطی مجموعۀ شاامارۀ . ای دارد که تا امروز مغ ول مانده اسااتدیباچه

شده که این پژوهشگر ق 1354: )کتابت، 10 – 38320 سلامی ثبت  شورای ا ( کتابخانۀ مجلس 
 .اهد آمدترجمه و نقد آن در پی یو، آن را مورد نقد قرار دارد که اصل دیباچه، پس از شناسایی

سااپهسااالار رسااالۀ ، (1362) یافلاکالعارفین الدّین در مناقبدر مورد زندگی و احوال حساااه
( بارها به القاب و 1401) یمعنودر مثنوی . ( و ابتدانامه ساالطان ولد سااخن رفته اساات1325)

"پله پله تا کوب در کتاب در نقد نو نیز عبدالحسااین زرین. شااخصاایت وی اشاااره شااده اساات
الدّین؛ عامل ناپختگی حسااااه»ای تحت عنوان ( و علی حیدری در مقاله1384ملاقات یدا")

صوص آن سخن رانده1403«)اصلی تأییر دفتر دوه مثنوی اند اما در هیچ منبعی پیش از ( در ی
 .الدّین بر مثنوی معنوی اشاره نشده استاین به دیباچۀ حساه

صی ی این مقاله به روش شده که دادهتحلیلی و بر بنیاد منابع کتابخانه -تو شته  های مورد ای نو
 .موارد را مورد بررسی قرار داده است هاآن، گذارینیاز استخراج شده و پس از ارزش

شتۀ الحق حساهضیاء سدۀ ه تم هجری (.ق 683الدّین چلبی )درگذ از ، فتی و صوفی وارستۀ 
الدّین محمد بلخی رومی یاران و مریدان شمس تبریزی و شاگرد یاص و جانشین مولانا جلال

، )افلاکی نوشته« ترکحسن بن محمد بن حسن بن ایی»ناه او را . است (.ق 672)درگذشتۀ 
)دیباچۀ  50: 1401، )مولویاند ( و نسااب او را به ابوالوفای کُردی متصاال دانسااته737: 1362

از یانوادۀ معروفی در ساالاساال اهل فتوت بوده؛ تا . (737: 1362، دفتر اول مثنوی(؛ افلاکی
ته که گ  جا  ند آن جداد او بودند»ا باء و ا یۀ آ مالک روه ترب یان معتبر م مامت ای ، )افلاکی« .ت

گرفت تا آنجا که با غیبت در محل توجه یاص وی قرار ، چون به مولانا پیوست. (738: 1362
نویسد فریدون سپهسالار می. منظور معنوی مولانا شد، الدّین زرکوبشمس و درگذشت صلاا

. (142: 1325، )ساااپهساااالار« .به حقیقت مظهر تماه حضااارت یداوندگار ما او بود»چلبی 
و اماه  شاایخ و قائم مقاه و یلی ه« »نُه سااال تماه»برای ، الدّین در زمان حیات مولاناحساااه

ضرتش بود صحاب ح سالار می. (جاهمان«)تمامت ا ضرت »گوید سپه سلوکح  یداوندگار 
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شان به وجهی می ستبدی شان ا سی گمان کردی که مگر مُرید ای ؛ (144: )همان« .فرمود که ک
شان ساهدهندۀ اوج علاقۀ جلالاما آنچه ن ستالدّین به ح ست که برای وی در ، الدّین ا نعوتی ا

سیدی و سندی و معتمدی و مکان الروا من »: نعوتی مانندم ، کار بردهاول مثنوی بهدیباچۀ دفتر 
سدی ساه. (50: 1401، )مولوی« .ج الدّین همین بس که مولانا اثر بزرگ در اهمیت تاریخی ح

سروده و در ، و جاودانۀ یود ستدعای او  ، یا در پرده صراحتبه، مثنوی جاییجامثنوی را به ا
اشارت به ، در میان مثنویات حقایقی که مکتوب است». کرده استبه وی اظهار محبت و لطا 

سراج»: احمد افلاکی آورده (142: 1325، )افلاکی« .سلوک چلبی دارد  یمثنو، نیالدّ مولانا 
ا کتاب مثنوی معنوی که کشاف اسرار قرآن است یچنان حکایت کرد که سبب تأل، تربت یوان

حساااه الحق و ، قتهیحق هقیطری والسااالف ف، قتهین یلیب اللهی هیلآن بود که روزی حضاارت 
م یز بر بعضااای یاران اطلا  یافت که به رغبت تماه و عشاااق عظین قد  الله ساااره العزیالد

او را به جد مطالعه « نامۀبتیمصااا»ن عطار و یدالدیفر« ریمنطق الط»م را و یحک« نامۀالهی»
شوند همانا که طالب فرصت حال گشتهشبی حضرت مولانا را می کنند و از آن اسرار متلذذمی

سر نهاذ و گ ت که  سرار طَرَفَ یدواو»یلوت یافته  شد و انوار آن ا سیار  البرّ و البحر ی ن غزلیّات ب
گویان از سااخنان تمامت سااخن هالشاارق و الغرب را فرا گرفت؛ الله الحمد و المنی تیو حاشاا

ی ر کتابیالطم و اما به وزن منطقینامۀ حکعظمت آن کلاه فرو ماند؛ اگر چنانک به طرز الاهی
به غایت ، باشاااد تا در میان عالمیان یادگاری بماند و مونس جان عاشاااقان و دردمندان گردد

نده می ؛ ومرحمت و عنایت یواهد بود یاران وجاین ب که  توجه ، ع الوجوهمیج من، هییواهد 
ت یداوندگار یت و ک ایکلی به وجه کریم شما کنند و به چیزی دیگر مشغول نشوند؛ باقی به عنا

ست سته ا سرار کل. واب شارا ا ستار مبارک یود جزئی که  سر د ، ات بودیات وجزئیفی الحال از 
: 1362، )افلاکی« .بودبه دست چلبی حساه الدّین داد و در آنجا هژده بیت از اول مثنوی نبشته 

الدّین چلبی چند بیت آغازین پس هرچند مولانا یود پیش از دریواساات حساااه. (740و  741
سروده بود سرایش جدی مثنوی و ادامۀ آن به ، مثنوی را  شتاهتمامش به  ساه یگرمپ الدّین ح

کنون بیا در اوج ا: گویدالدّین میمولانا پس از نمودن آن هجده بیت ابتدایی به حساه. بوده است
مّت یود پرواز کرده مای ه قایق ساااویبهپروازی بکن ، هوای ه عت ، معراج ح تاب در عین م

محمدی آهنگی بنما تا مناسب آن آهنگ پیشاهنگم باطنم فاطنم ما در اهتزاز آید و به نظم کلمات 
 :اندمعانی شرو  نماید؛ چنانک در مجلد چهاره بیان این اشارت را عیان فرموده

 الدّین توییضیاءالحق حساهای 
 

 که گذشت از مه به نورت مثنوی
تجااا  مر تو ای  لی   هماات عااا

 
 کشاااد این را یدا داند کجامی
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 ایگردن این مثنوی را بساااتااه

 
ستهمی سوی که دان شی آن   ایک
 ایمثنوی را چون تو مبداء بوده  

 
 ایگر فزون گردد تواَش افزوده

 (501: 1401مولوی، )  
سبیل، ین قبیلا همچنان در هر مجلدی ازو   سل سبیل کرده در اثبات ، ابیاتی چون  سبیلم اهلم 

 :اند و در مجلد ششم گ تهها فرمودهنوازیثبات این طلب بنده
 الدّین بسیای حیات دل حساه

 
 جوشااد به قساام سااادساایمیل می

 ایگشت از جذبم چو تو علّامه 
 

هان گَردان حساااامی مهدر ج  اینا
  «(.471و  472: 1362افلاکی، ؛ 831: 1401 مولوی،)  

سامی»بینیم مولانا مثنوی یود را که می طورهمان ست یدهنام« نامهح ست بزرگ ا ترین و این ا
ساه ستاولین کاتب مثنوی هم ، علاوهبهالحق ضیاء. الدّین چلبیافتخار برای ح صلًا  بوده ا و ا

همچنان حضاارت »: به قلم او بوده، هایی مهم از آنبخش کمدسااتتحریرم نخسااتینم مثنوی یا 
ساهید سلطان احرار ]یعنی ح سر گرفته در شور و بی، الدّین[اوندگار از جاذبۀ آن  قراری را از 

گرفت؛ اه و نهوض و آراه به انشاااد مثنویات مداومت نموذن یحالتم سااما  و حماه و قعود و ق
تا مطلع ال جر متوالی املا که از اول شاااب  تاذی  نان ات اق اف کرد و حضااارت چلبی می همچ

ضرت مولانا تماه می سرعتبه ینالدحساه نبشت و مجمو  نبشته را به آواز یوب بلند باز بر ح
ح ال اظ و یات و تصااحیحضاارت چلبی به تلاوت اب، یواند و چون مجلد اول به اتماه رساایدمی

 (472: )همان« .یواندشغول گشته مکرر میود میق
 ینالدّ سرایش دفتر دوه به دلیل مرگ همسر حساه، پس از سرودن دفتر اول مثنوی توسط مولانا

الدّین پس از بازگشت در کوب معتقد است حساهشود که زرینکاتب مثنوی( با تأییر انجاه می)
موجب  فقطنه، بازگشاات او از این معراجم حقایق»: این مرحله به مقاه یلی گی رساایده اساات

سندی فوق سایش مولانا بلکه نیز داعی یر شتشادی و آ در این هنگاه بود که . العادۀ یاران گ
سمی یلی ۀ یویش کرد طوربهمولانا او را  سندی ، ر سا  یر شت او اح مریدان هم که از بازگ

بدون هیچ تردید و ، از روی میل و شاااوقپساااند یافتند و ای دلاین انتخاب را مژده، کردندمی
شیخی او گردن نهادند ساه( »225: 1384، کوب)زرین« .مخال تی به  فقط  درمجمو الدّین ح

سال  ست؛ یعنی از  سماً یلی ۀ او بوده ا سال در زمان مولانا ر سرودن 622ده  صادف با آغاز  )م
: ؛ نک121: 1ج ، 1378، ساااپهساااالار«))ساااال فوت مولوی(672دفتر دوه مثنوی( تا ساااال 

 (77 -76: 1403، حیدری
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ساه شین وی میح سماً جان سر ارجمند شود و این در حالی بوده که الدّین پس از مولانا نیز ر پ
همچنان از کراه اصااحاب عظاه منقول اساات که »: ساالطان ولد هم در قید حیات بوده، مولانا

فرموذ و استعداد رجو  کرده بوذ و چون حضرت مولانا از جهان ممات به عالم حیات رحلت می
شته ش، عزیمت را مهیا گ سؤال کردند که بعد ات اقبهوخ مکان یاکابر زمان و  ضرت مولانا   از ح

صب کنند و قایم مقاه که یواهد بودن؟  شد و که را ن سوب با صحاب که من شما به یلافت ا از 
ساه ضرت چلبی ح سیدندیالدّین ما یلفرمود که ح سه بار مکرر پر شد تا حدی که  همان ،  ه با

یدمت چلبی ، ف مقتدر" تمکن فرموذیجواب داد و چون حضاارت مولانا به جوار جبار "عند مل
ساه سال تماه یلافت راند و یدمات نمودح ست؛ مقدار ده  ش شیخ ن : )همان« .الدّین بر تخت 
سپهسالار این مدّت را . (746 سال»سلطان ولد و  سلطان ولدذکر کرده« دوازده  : 1389، اند )
یازده ساااال و دو ماه اسااات یعنی از پنج از همه دقیق. (148: 1325، ؛ ساااپهساااالار128 تر 

، زمان درگذشت وی )افلاکی. ق 683شعبان  22مان وفات مولانا تا ز. ق 672 الآیرییجماد
او در این ایاه در کمال عزت و احتراه زیست و در انتقال میراز معنوی مولانا به . (779: 1362

 .دیگر یاران نقشی مهم ای ا کرد

دریور ، هرچند کوتاه، پیدا کردن هرگونه اثری از وی، الدّینبا اوصاف ارائه شده از اهمیت حساه
اینک ، در همین راستا. عنایت غایی است؛ حتی اگر صحت انتساب این آثار به وی قطعی نباشد

 .پردازیم که بر مثنوی مولانا نگاشته بودهاز او می، ایدیباچه، به معرفی متنی کوتاه
باچه بخشااای از مجموعه به شااامارۀ این دی که  در کتابخانۀ مجلس  10 - 38320ای اسااات 

دیباچۀ »، الدّین محمود شاایرازیقطب« دیباچۀ شاارا قانونم »شااود و شاااملم نگاهداری می
از « دیباچۀ منتهی المطلب»، از محمد بن ادریس« دیباچۀ کتاب السااارّ »، از همو« التاجدره

گانۀ های ششدیباچه»، از همو« هدیباچۀ تحریر الاحکاه الشرعی»، حسن بن یوسا ابومنصور
قمری و به  1354تاریخ کتابت آن به . گرددمی« الدّین چلبی بر مثنویدیباچۀ حساه»و « مثنوی

ست؛ با این همه باید گ ت او دیباچۀ مذکور را از روی نسخه ای هندی یط نسخ عبرت نایینی ا
در « ولایت»اصطلاا است اده از ، دلیل ما دربارۀ اینکه نسخه اصلی در هند نوشته شده. نوشته

یط »در اینجا یعنی « یط ولایت». گونه که یواهید دید(است )همان مدنظریط نخست متن 
یان پارسااای. «ایران و ایران مان رواج  ند در ز هل ه لد معظما « ولایت»به ایران ، گویی در آن ب

ند و ای گ ت« ولایت»به انگلسااتان ، که پس از آن و با غلبۀ زبان انگلیساای همچنان، گ تندمی
 .گویندبسا هنوز هم می
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به شکلی که عیناً نقل و آنگاه ترجمۀ ، آن نسخه آمده 33و  32دیباچۀ عزیز مذکور در ص حات  

این دیباچۀ فصاایحۀ . بساام الله الرحمن الرحیم»: گرددآن به قلم نگارندۀ این سااطور تحریر می
 :ولایت از مثنویات قدیمه یافته شدبه یط ، الدّین استبلیغه که از مصن ات ضیاءالحق حساه

و الاشاااارات  هو الالهامات الجلی هو اللایحات الخ ی هو الانوار الروحی ههذه الاسااارار القدسااای
و هی غرر بحر العین و درر بحر الغیب لحضاارت مولانا قطب عرش  هو العبارات العجیب هالغریب

 هکعب، العارفین هقبل، مکانعالی ال، عظیم الشاااأن، هو الرأف هشااامس ساااماء الرحم، هالخلاف
، الدقائق هفارد اندی، الحقایق هوارد اودی، هالمعارف اللدنی همدین، هالعلوه الدّینی همک، الطائ ین

و  و الحق الظاهر النور الباهر، صاادوق الحد ، لطیا الحسّ ، قدساایّ العنصاار، نوریّ الجوهر
، هناسخ فرو  الضلال، هدرو  الجلالناسج ، و الروا المخصّص و العقل المشخّص السرّ الطاهر

، ماحی اساطیر الملحدین، حامی اساطین الموحّدین، ی یر نوادی العیوب، س یر بوادی القلوب
، الداعی الی معالی الامور، الله علی الجمهور هعنای، المی مشرّا رموز ما ف، م سّر سرّ الحوامیم

یمالذی أفرده الله ساابحانه و تعالی بمحاساان الالطاف و ا و  و وحّده ببدایع العلوه و الحکم لشااّ
شهّره ف صط اه و  شوق الاولین و الآیرین، العالم بین العرب و العجمی ا ، سلطان العارفین، مع

سلین سین سیّدنا و مولانا جلال، وارز حقایق کمّل المر الحق و الدّین محمّد بن محمّد بن الح
  «.آمین ربّ العالمین. ذکره و قدّ  ساارّه و ایّدنا بروحهعظّم الله تعالی ، البکریّ البلخیّ الرومیّ 

شااده و به غایت نادر این دیباچۀ فصاایحۀ بلیغه را در یکی از مثنویات قدیمه به یط ولایت یافته
ست ست. ا صد متجاوز ا سخۀ دیگر چندین مثنوی که عددش از  به نظر درنیامده و ، سوای آن ن

 .لله درّ من قال. دیده نشده
سی و انوار روحی و روشنیا»: ترجمه  سرار قد ست ا شارات ین ا های ی ی و الهامات جلی و ا

یدهای یمم غیب یای دیدار و مروار یب و عبارات عجیب و آن گوهرهای دریشاااان در از آنم ، غر
قبلۀ ، جاهعالی، بزرگوار، یورشید آسمان رحمت و رأفت، قطب عرش یلافت، حضرت مولانا

، برآمده بر رودسااااران حقایق، مدینۀ معارف لدنی، های دینیشمکۀ دان، کعبۀ طائ ان، عارفان
سی، گوهرنوری، های دقائقیگانۀ انجمن صرقد ست، حسلطیا، عن شان، حد را و  نور ری

م و ساارّ طاهر حق ظاهر ، های بشااکوهیبافندۀ زره، داشااته شااده یژهوو روا  و عقل مجسااّ
پشتیبان ، های عیوبفریادر  سختی، قلوبهای پیک سرزمین، های گمراهیکنندۀ شایهنسخ

ستوانه سطوره، های موحّدانا سرّ ، های ملحدانمحوکنندۀ ا سیرگر   ۀشرا کنند، «حوامیم»ت 
آنکه یدای ، امور عالی ساااویبهداعی ، عنایت یدای بر همگان، «الم»رموز آنچه هسااات در 

ها و اش سااایت به دانشو یگانه هاالطاف و یوشااخویی هاییکویینساابحانه من ردش کرد به 
مت مدارش کرد های نوحک نا ید و  یان عرب و عجم. و برگز عالم م معشاااوق الاولین و ، در 
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الحق و الدّین -ساایّدنا و مولانا جلال، وارز حقایق رسااولان کامل، العارفینساالطان، الآیرین
سین بکری بلخی رومی سرّش را یدای تعا، محمّد بن محمّد بن ح لی ذکرش را بزرگ گرداناد و 

 «.آمین ربّ العالمین. تقدیس و به روا یویش مؤیدش کناد

حتی به فرض تردید ما ، الدّین تردیدی نشااان ندادهکاتب این دیباچه در ربط آن به حساااه اگرچه
سزاوارم ماندن در طاق نسیان نیست ، این متن واجد اهمیتی جدّی یواهد بود همدر حد انتساب 

. های تخصصی در مثنوی قرار بگیرد-مندان به پژوهشو از این به بعد باید در برابر چشم علاقه
الدّین چه به حساااهتوان بر تقویت جانب صااحت انتساااب این دیباچند دلیل که می، فارغ از این

 :از این قرار است، چلبی اقامه کرد
سی دارند؛ یعنی دلیلی ندارد که اگر . کوتاهی متن. 1  بارهیکجاعلان ادبی علاقۀ وافری به پُرنوی

ست به جعلی کلی می سند، زنندد ست که دیباچۀ . کوتاه بنوی ساده اما مهم ا به نظر ما این دلیلی 
 .سایتگی باشداسا  و تواند بیمذکور نمی

های عربی یود بر مثنوی شااباهت عبارات این دیباچه با ساابک نوشااتاری مولانا در دیباچه. 2
جانبه متأثر از مولانا بوده تا و همه شدتبهالدّین پیداست که حساه. سوه و چهاره(، )دفاتر اول

اند نسااتهدامی« مظهر تماه حضاارت یداوندگار ]مولانا[»آنجا که وی را به قول سااپهسااالار 
سالار سپه شتن هم نمی. (142: 1325، ) سبک نو سته از تأثر از مولانا بنا بر این او در نثر و  توان

مولانا را بر نگارندۀ  تأثیرآثار شدّت ، توان در دیباچۀ یادشدهبه نظر این پژوهشگر می. فارغ باشد
شن ص ی کوتاهمتن دید و دریافت و رو شن و ، تر از همه در جملات و صور ییال رو ست اده از  ا

 .انگیزجمالی و رعایت سجعی طرب
ساه، که آمد طورهمان. 3 سرودن مثنوی و برانگیزانندۀ  فقطنهالدّین ح منظور معنوی مولانا در 

به این ترتیب هیچ . اساات رفتهیمکه یود نیز از کاتبان مثنوی به شاامار  او در این امر بزرگ بوده
ای کوتاه از یود ای از مثنوی بر یکی از نسخ آن دیباچهسامان دادن نسخهبعید نیست در ضمن 

 .بر جا گذاشته باشد
 عنوانبهشاااید در نظر اول عجیب بنماید اما به نظر ما دسااتم کم . الدّینعده ذکر ناه حساااه. 4

فراوان  احتمالبه، توان این را در نظر گرفت که اگر این متن از فردی دیگر بودای کوچک مینکته
صولو علی شتر، الا ساه، برای تجمّل و تکلّا بی سرایش مثنوی یعنی ح الدّین نامی نیز از داعی 

این غیاب را . نبرده استنامی از یود ، الدّین از سر فروتنی صوفیانهبُرد؛ اما یود حساهدر آن می
 .الدّین استتۀ یود حساهشاید( بتوان بر این حمل کرد که دیباچه نوش: کنیممی تأکیدشاید )
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ساب وجود ندارد جز اینکه این متن در ، سوآندر  :نکتۀ پایانی. 5 صحت این انت دلیلی برای رد 

شتهر مثنوی نیامده که این نیز  سخ معروف و م ست و ده وجهیچهبهن صدها دلیلی قوی نی ها و 
شته سطور و نو شده و به هزار و یک نمونه از  شهور فوت  سخ م صیل وجود دارد که از ن های ا

 .انددرج نشده هاآنعلت در 

ای دارد که تا الدّین و کاتب مثنوی معنوی دیباچهآورم مولانا جلالالدّین چلبی جانشین ناهحساه
تاریخی دربارۀ های الدّین و در عرصااۀ پژوهشبنا به اهمیت حساااه. امروز مغ ول مانده اساات

واجد اهمیت ، هرگونه ساااند ولو کوچک و حتی در حد انتسااااب، الدّین و آثارشمولانا جلال
جدّی است و باید آن را چون ورق زر نگریست و در چشم داشت و این دیباچۀ مختصر یکی از 

به . آن اوراق زرین اسااات قاله دلایلی ذکر گردید که حکایت انتسااااب صاااحیح آن  در این م
شاااباهت عبارات این دیباچه با سااابک نوشاااتاری مولانا در ، دّین دارد؛ کوتاهی متنالحسااااه
الدّین در متن اصااالی دلایلی اسااات که عده ذکر ناه حسااااه، های عربی یود بر مثنویدیباچه

دلیلی برای رد صحت این انتساب وجود ندارد جز ، از سوی دیگر. نمایداصالت متن را تأیید می
دلیلی قوی نیست و  وجهیچهبهاینکه این متن در نسخ معروف و مشتهر مثنوی نیامده که این نیز 

 .های اصیل وجود دارد که از نسخ مشهور فوت شده استها و صدها نمونه از سطور و نوشتهده
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